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بی خبری از محمد. دلشوره امانش را برده بود. طاقت 
ماندن در تهران را نداشــت دوباره عازم اهواز شد. به 
بیمارستان ها و معراج شهدا سر می زد. گاهی هم در 
همین میان به چایخانه سر می زد و دل شوره هایش 
را میان لباس شســتن ها و دوختن ها پنهان می کرد. 
کار مادر بیشتر رفو و خیاطی بود. یکی از همین روزها 
که درحــال دوختن وصله به لباس هــای رزمنده ها 
بود ناباورانه لباسی به دستش رســید که پشت آن 
نوشته شده بود محمدعلی فشارکیان. پیراهن را بوسید 
و بغل کرد و مثل ابر بهاری اشک ریخت. خیلی سعی 
کرد کسی متوجه این اتفاق نشــود. دوست نداشت 
وقفه ای در کار آنها ایجاد شود. اما مگر می شود لباس 
خونین پاره تنت مقابل دستانت باشد و تو اشک نریزی، 
آه نکشی و بی صدا بمانی؟ مادر هرچه کرد نتوانست 
حال منقلبش را از دید خانم های چایخانه پنهان کند. و 
چه دل بزرگی داشت مادر وقتی فاطمه موحد مسئول 
پایگاه لباس را به او داد و گفت این را یادگاری نگه دار. 
اما مادر قبول نکرد و گفت در جبهه بیشتر به این لباس 
احتیاج دارند. حتی این لباس را هم از خودش دریغ 
کرد. این چنین شد که لباس خونین محمد آمد اما 
خودش نه. مادر هر لحظه به یاد قطره های خونی که 
روی لباس پسرش بود می افتاد و قلبش تیر می کشید.

عروج از شلمچه 
مادر شهید از آن روزهای بی خبری می گوید: »یک 
روز عده ای از همرزمان محمد به خانه ما آمدند و 
خبر دادند که شاهد شــهادت محمد در شلمچه 
بودند. اما نتوانستند پیکر او و شــهدای دیگر را از 
سنگر به عقب برگردانند.« حاج عباس وقتی خبر 
شهادت تک پســر را شــنید کمرش شکست اما 
دستانش را بالا برد و گفت: »الحمدلله« این جمله 
پدر برای اهل خانه یادآور یک خاطره بود؛ روزی که 
محمد 14 ساله پا در یک کفش کرده بود و دوچرخه 
می خواســت و پدر مخالف بود. بالاخره دوچرخه 
را خرید یک دوچرخه کورســی شیک. همان روز 
اول دوچرخه را در مدرســه دزدیدند. مادر نگران 
بود که این خبر را چگونه به پدر بدهد اما پدر وقتی 
شــنید گفت: »الحمدلله« گویا نگران بوده محمد 
با دوچرخه زمین بخورد و زخمی شود. حالا حاج 
عباسی که آنقدر نگران زخم های محمد بود چطور 

می خواست غم نبودنش را طاقت بیاورد.
مادر هم وقتــی اهل فامیــل به خانــه آمدند برای 
دلداری از شدت داغ از دست دادن جوانش رو به اهل 
فامیل گفت: »همه می دانید که مــن چقدر ممد را 
دوست داشتم و دارم. شما را قسم می دهم برایم دعا 

کنید تا علاقه او از دلم بیرون برود.« 
مادر شــهید خاطرات آن روزها را برایمان تعریف 
می کنــد: »چنــد روز بعد خبــر آوردنــد که در 
معراج الشهدا چند پیکر شهید بدون پلاک پیدا شده . 
در آنجا تصویر شــهیدی را به محمد شباهت دادیم 
و این چنین شد که مزار آن شــهید را به عنوان مزار 
محمد به خانواده ما معرفی کردند. بعد از آن دیگر پناه 

دلتنگی های ما، مزار محمد بود اما هنوز دلش آرام 
و قرار نداشت و مدام می گفتم قلبم اینجا نیست.« 
شاید هم حق داشت انگار قرار نبود داغ دل این پدر 

و مادر آرام بگیرد.

یوسف گم گشته باز آمد
4ســال بعــد از شــهادت محمــد، ســال 65خبر 
تکان دهنده ای به خانواده داده شــد. بعد از تفحص 
منطقه شلمچه پیکری پیدا شده که کارت شناسایی 
محمد فشارکیان در داخل لباســش بود. آنچه مادر 
را برای قبول این پیکر مطمئن کرد لباســی بود که 
با دســتان خودش برای عزیزدردانه اش دوخته بود و 
روی استخوان های محمد چســبیده بود. حالا آنها 
مانده بودند با 2پیکر از محمد! معلوم شد محمد اولی 
که به آنها معرفی کرده بودند پســر او نبوده و پیکر 
دوم، محمد است. دوباره برای محمد مراسم تشییع 
با ســخنرانی به یادماندنی از مادر شهید برگزار شد. 
چنان زیبا و صبورانه محمد را به خانه ابدی اش راهی 
کرد که همه به این شجاعت مادر غبطه می خوردند. 
مراسم ســوم، هفتم و چهلم هم دوباره برگزار شد؛ 
اینچنین شد که داغ پدر و مادر دوباره تازه شد. البته 
صاحب مزار اول محمد، هنوز هم برای مادر عزیز است 
و می گوید: »من مادر هر دوی این عزیرانم. گرچه جای 
مادر چشم به راه این شهید گمنام را نمی توانم بگیرم 
اما هر وقت به دیدار محمدم می روم، محال است سر 
مزار این همرزم محمد نروم. خوب می دانم که او چشم 
و چراغ خانه ای دیگری است و پدر و مادری در فراغش 
اشک می ریزند.« عزت السادات تنها یک پسر داشت 
که تقدیر از او گرفت اما حالا 2پســر دارد و 2مزار که 

تنهایی اش را با آنها پر می کند.
بعد  از رفتــن محمد، حاج عباس دیگــر دل و دماغ 
حجره نشستن را نداشت. تمام کارش شده بود نماز 
و دعا و عبادت. از شــدت دلتنگی ها به مسجد محله 
پناه می برد و آخر ســر هم در مسیر رفتن به مسجد 
تصادف کرد و بعد از مدتی تحمل جراحت، به دیدار 

محمدش پرکشید.

همراه با کاروان حضرت زینب س
مادر اما بعد از شهادت محمد، خیلی زود به چایخانه 
برگشت. حالا دیگر به عنوان یک مادر شهید، ارج و 
قربی بین خانم ها پیدا کرده بود و همه حواس شان 
بود تا عزت السادات کمتر غصه بخورد و اشک بریزد. 
از همه بیشتر بی بی علم الهدی او را دلداری می داد 
و چه خوب هم او را آرام می کرد. خودش می گوید: 
»بعد شهادت محمد، هیچ چیز به اندازه صحبت های 
بی بی علم الهدی من را آرام نمی کرد. خاطرم هست 
در اهواز همیشه خبر شهادت دادن به خانواده ها را به 
بی بی می سپردند. البته همه ما او را حج بی بی صدا 
می کردیم. با جمعی از خانم های جلسات قرآنی و 
چایخانه به خانه شهید می رفتیم و حج بی بی، قرآن، 
کتاب یا وسیله ای به مادر یا همسر شهید می داد 
که امانت نگه دارند. بعد بلافاصله می گفت امکانش 
هســت به من برگردانی. آنها هم برمی گرداندند. 
بی بی هــم می گفت آیــا از من ناراحت شــدید. 
می گفتند نه. بی بی هم می گفت ببینید فرزندان 
ما هم امانت خدا در دســتان ما بودند که اینک با 
افتخار شهادت، خدا آنها را از ما گرفته است. بعد هم 
از مصیبت کربلا و آنچه بر سر حضرت زینب)س( 
آمده می گفت. اینطور بود کــه خانواده ها آرامش 
می گرفتند. مرا هم اینگونه آرام می کرد. حتی چند 
سال بعد از شهادت محمد وقتی بی بی به تهران آمد، 
به من گفت حالا دیگر نهضت دیگري برای تو شروع 
شده و کاروان حضرت زینب)س( منطقه14را تو 
به عهده بگیر. کار من در تهران و محله غیاثی شروع 
شــد و هر سه شــنبه همراه خواهران برای تسلی 
قلب مادران شــهدا راهی خانه هایشان می شدیم. 
یادم هســت وقتی کاروان ما خانم ها با پرچم های 
کاروان راهی کوچه و پسکوچه های محله می شد، 
مغازه دارها به احترام این کاروان بیرون می آمدند 
و عرض ادب می کردند. گاهی هم با خانم ها جمع 
می شــدیم و پتو و لباس هاي رزمنده ها را در باغی 
در مجیدیه تهران می شســتیم و دوباره به جبهه 
می فرستادیم. تهیه مربا و خوراکی برای رزمنده ها 

هم جزو برنامه های هفتگی ما بود.«

برایدلکندنازمحمد،دعامیکردم
پای صحبت های مادر شهید محمدعلی فشارکیان که خود از زنان فعال پشت جبهه ها بود
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کتابی درباره زندگی سردار شهید فریدون بختیاری 
روانه بازار نشر شد

»دلفین های اروند« تماشایی شدند 
در طول دوران دفاع مقدس در کنار فرماندهان لشکرها، 
مردان بی ادعایی حضور داشــته اند که اقدامات آنها در 
نتیجه عملیات بسیار مؤثر بوده است. انسان های وارسته ای 
که با ایده ها و خلاقیت های خود دست  به  کارهای بزرگی 
زده اند ولی نام برخی از آنها تاکنون مطرح نشــده و از 
آنها غافل مانده ایم. ازجمله این اشــخاص سردار شهید 
فریدون بختیاری، قائم مقام لشکر 25کربلاست. اینک 
بعد از سال ها، مجموعه 3 جلدی »فریدون مرد میدون« 
بنا دارد تا به ابعاد شخصیتی، رفتاری و مدیریتی این شهید 
بزرگوار بپردازد و در این میان سردار رحیم انصاری، یکی 
از همرزمان شهید بختیاری در جلد دوم این مجموعه با 
عنوان »دلفین های اروند« به روایت زندگی خود و همچنین 
شهید بختیاری پرداخته است. این کتاب به تازگی توسط 
انتشارات مرزوبوم منتشر شــده است به همین بهانه با 
مصطفی یاری، نویسنده کتاب و مرتضی قاضی، مسئول 

انتشارات مرزوبوم گفت وگوی کوتاهی کرده ایم.

خاطرات بکر از صحنه های جنگ 
مصطفی یاری، نویسنده کتاب »دلفین های اروند« انگیزه خود را 
از نگارش این کتاب بیان خاطرات شهدای گمنام مطرح می کند. 
او به سابقه آشنایی خود با راوی این کتاب، سردار رحیم انصاری 
اشاره کرده و می گوید: »با توجه به اینکه به دنبال انتشار کتابی در 
رابطه با قائم مقام لشکر 25کربلا شهید فریدون بختیاری بودم، 
یکی از دوستانم، بنده را با مرحوم حاج رحیم انصاری آشنا کرد. از 
آنجا که انصاری با شهید بختیاری همشهری بوده و در یک لشکر 

حضور داشتند، خاطرات زیادی از ایشان داشتند.«
نویسنده کتاب »دلفین های اروند« به محتوای این کتاب پرداخته 
و می گوید: »این کتاب حاوی خاطرات بکری از صحنه های جنگ 
است و چون شهید انصاری به عنوان یکی از مسئولان رده بالای 
لشکر 25در جبهه ها حضور داشته و با شهید بختیاری ارتباطات 
بیشتری داشته اند، از این رو خاطراتی به یادماندنی از ایشان روایت 
کردند. البته خاطرات شخصی راوی هم در جریان جنگ در این 
کتاب مطرح شده است. ایشان آن قدر حضور ذهن داشتند که از 
ابتدای کودکی مطالب را به صورت دقیق بیان کردند و ما تا آنجا 

که ممکن بود چیزی را از قلم نینداختیم.«
یاری درباره وجه تسمیه عنوان کتاب می گوید: »آن روزها شایعه 
کرده بودند که رودخانــه اروند دلفین های زیــادی دارد. البته 
عراقی ها در رابطه با غواص هــا می گفتند که اینها دلفین بوده و 
غواص ایرانی نیستند. شــهید انصاری نیز در خاطرات خود در 
اروندرود، وقتی صحنه شــهادت های مختلفی که در آنجا برای 
غواص ها ایجاد شده بود تجســم می کردند و توضیح می دادند، 
در ذهن بنده تداعی شــد که این کتاب را به عنوان »دلفین های 
اروند« نام گذاری کنیم. بنابراین در این کتاب غواص ها را به عنوان 
دلفین های اروند معرفی کرده ایم.« این نویسنده با اشاره به بخش 
آلبوم تصاویر در بخش پایانی کتاب می گوید: »شهید انصاری از 
دوران جنگ عکس های خیلی زیادی داشتند.« وی با تأکید بر 
اینکه تمام خاطراتی که در کتاب »دلفین های اروند« مطرح شده 
است، براساس اسناد موجود راستی آزمایی شده می گوید: »تمامی 
خاطرات شهید انصاری کارشناسی شده و بعضی از مطالب را باز 
روایی کردیم و مشکلاتی که داشت با کمک خود شهید انصاری 
با وجود اینکه درگیر عوارض جنگ و دائم تحت مداوا بودند، رفع 

کردیم.« 

حمایت از مراکز مردم نهاد 
در حوزه نشر کتاب های دفاع مقدسی 

در ادامه مرتضی قاضی، مســئول انتشــارات مرزوبوم، با بیان 
اینکه کتاب »دلفین های اروند« جزو کتاب هایی اســت که به 
همراه 9کتاب دیگر، با همکاری حوزه هنــری اصفهان در این 
انتشارات منتشر شده است تصریح کرد: »مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس طبق مأموریت هایی که در حوزه خاطرات و روایات 
مستند مردمی کار می کند، این 10کتاب را بررسی و ارزیابی کرده 
است. سپس با ارتباطاتی که با نویسنده این کتاب ها داشتیم پس 
از اعمال اصلاحات لازم، نشر مرزوبوم اقدام به انتشارشان کرده 
است. یکی از مأموریت های این نشر، حمایت از مراکز مردم نهادی 
است که در این حوزه کار می کنند. از این میان می توان به همکاری 
با مؤسسه مردم نهاد راویان فتح لنجان برای کتاب »چشم هایی 
که نوشتند« و همکاری با گروه تحقیقاتی فتح الفتوح برای کتاب 

»روزهای جنگی سعید« اشاره کرد.« 
او با اظهار به اینکه کتاب »دلفین های اروند« جلد دوم از مجموعه 
ســه جلدی »فریدون مرد میدون« اســت می گوید: »جلد اول 
این مجموعه خاطرات جانباز اصغر باباصفری است و قرار است 
به زودی منتشر شــود. این کتاب روایت مرحوم رحیم انصاری، 
فرمانده یگان دریایی لشکر 25کربلا از 8سال دفاع مقدس است. 
جلد سوم خاطرات جمعی از اقوام و آشنایان و دوستان و همرزمان 
سردار شهید فریدون بختیاری، قائم مقام لشکر 25کربلاست. او 
در این کتاب از دوران کودکی تــا انتهای جنگ را مطرح کرده و 
نکته مهم اشاره مفصل به شهید فریدون بختیاری است. طبیعتاً 
وقتی که شــما با شهیدی نزدیک هســتید از او بیشتر صحبت 

می کنید.«
قاضی با اشاره به اینکه نویســنده در مقدمه کتاب »دلفین های 
اروند« کتاب را به زینب، ابوذر، مرضیه و کیمیا فرزندان شــهید 
رحیم انصاری تقدیم کرده اســت، اظهار کرد: »امیدواریم که با 
انتشار این کتاب حق این شهید بزرگوار و زحمتی که در جنگ 
کشیدند ادا شده باشد و ان شــاءالله خانواده ایشان از این قضیه 

راضی باشند.«

جانبازی که درآستانه بهار پرکشید
 ناگفته نماند سردار انصاری پیش از هجوم صدام به کشورمان، 
با وجود اینکه در درگیری های کردستان از ناحیه پا دچار آسیب 
جدی شد، اما در طول دوران 8سال دفاع مقدس به مقابله با دشمن 
متجاوز پرداخت و در جبهه جنوب و غرب، در کنار سردار فریدون 
بختیاری و سردار مرتضی قربانی در مسئولیت های حساسی مانند 
یگان دریایی، واحد مهندسی رزمی، تدارکات، تبلیغات لشکر و 
همچنین به عنوان مسئول اردوگاه لشکر 5نصر در سال1۳61 تا 
1۳6۳ و جانشین تیپ مستقل ۳1۳ حر خدمت کرد. او پس از 
پایان جنگ هم دست از فعالیت و سازندگی برنداشت و سرانجام 
در روز جمعه 1۷اســفند 1۳9۷ روح بی قــرارش از تن رنجور و 

مرارت دیده فراغت یافت و برای همیشه به دیار باقی شتافت.

بهترین کتاب دفاع مقدس
 انتخاب می شود

ســازمان ادبیات و تاریــخ دفاع مقــدس برای 
بیســتمین دوره »انتخــاب بهتریــن کتــاب 
دفاع مقدس« فراخوان داد. در این دوره از انتخاب 
بهترین کتاب دفاع مقدس، کتاب های چاپ شده 
در ســال های 1۳99 و 1400 بررسی خواهند 
شــد و مهلت ارســال آثار تا پایان شهریور سال 

1401 است.
خاطره، داستان، مســتند، زندگی نامه داستانی، 
شــعر و نثر ادبی، کودک و نوجــوان، هنرهای 
نمایشی، هنرهای تجسمی، تاریخ شفاهی، کتاب 
صوتی، ویرایش، زبان فارسی، منابع و آثار مرجع، 
پژوهش ادبی، پژوهش هنری، پژوهش فرهنگی- 
اجتماعی، پژوهش سیاســی- نظامی- حقوقی، 
توطئه های داخلــی، مدافعان حــرم، مقاومت 
بین الملل اسلامی، ترجمه، کارگروه نشر، مدیریت 
هنری کتــاب، کتاب- کتابــداری- کتابخوانی، 
موضوعات گروه های داوری بیســتمین »دوره 
انتخــاب بهترین کتاب دفاع مقدس« را شــامل 
می شود. شعار بیستمین دوره »انتخاب بهترین 
کتاب دفاع مقدس« »معرفت افزایی« و »مقابله 

با تحریف« است.
علاقه منــدان می توانند برای کســب اطلاعات 
بیشتر با دبیرخانه مرکزی این رویداد در تهران 
با شــماره های 88506009- 8850600۷ در 

ساعات اداری تماس بگیرند.

اسم تو مصطفاست
همزمان با ایام سوگواری سالار 
شهیدان، انتشارات روایت فتح 
کتاب »اســم تو مصطفاست«، 
روایت زندگی شــهید تاسوعا، 
شــهید مدافع حــرم، مصطفی 
صدرزاده را روانه بازار کرد. این 
کتاب مســتندی است داستانی 
از زندگی پهلوان شهید مصطفی 
صدرزاده به روایت همســرش 

ســمیه ابراهیم پور. اول آبان 1۳94، درست روز تاسوعای 
حسینی، مصطفی صدرزاده، در حلب ســوریه به شهادت 
رسید. راضیه تجار با قلم شیوا و زیبای خود داستان زندگی 
این شهید بزرگوار را از زمانی که مصطفی و سمیه که یکی  
زاده شــمال و دیگری زاده جنوب بود باهم در تهران آشنا 
شدند و پیمان عشق بستند تا زمانی که روح یکی آنقدر بزرگ 
شد تا دیگر در پوست خودش نگنجید و به معراج رفت، در 
208 صفحه نوشته است . اگر به خواندن داستان های واقعی 
از زندگی بزرگمردان و قهرمانان شجاع وطنی علاقه دارید 
»اسم تو مصطفاست« یکی از بهترین کتاب ها در این زمینه 
است. لازم به توجه اســت که این کتاب یکی از کتاب های 
پویش »سفیرحسین۳« در محرم امسال است و متقاضیان 
خریــد آن می توانند با تخفیــف قابل توجهــی کتاب را از 

هیئت های عزاداری سراسر کشور دریافت کنند.
در بخش هایی از کتاب می خوانیم: »اینجا بر لبه سنگ سرد 
نشسته ام و زیر چادر، تیک تیک می لرزم. آن گل آفتابی که 
در چشمان تو افتاده، یک ذره هم گرما به تن من نمی بخشد. 
انگار با موذی گــری می خواهد دو خط ابــروی تو را به هم 
نزدیک تر کند و دل مرا بیشتر بلرزاند. می دانی که همیشه 

در برابر اخمت پای دلم لرزیده. تا اینجا پای پیاده آمدم...«.

ایجاد فضای فرهنگی هنری 
و رسانه ای در راهیان نور

دبیر ســتاد مرکزی راهیان نور کشــور گفت: »در مبحث 
راهیان نور، به شدت دنبال ایجاد فضاهای فرهنگی، هنری و 
رسانه ای هســتیم تا بتوانیم مخاطب جوانمان را قانع کنیم 
که برای چه باید به این سفر معنوی و ارزشی بپیوندد و راهی 
سرزمین های نور شود. بی شک هیچ زبانی بهتر از زبان هنر و 

رسانه برای این شیوه جذب سراغ نداریم.« 
 ســرهنگ مهدی امیریان با اعلام این خبر گفت: »نباید در 
تولید محتوای فرهنگی مدنظر برای راهیان نور دچار تکرار 
شویم. باید از همه ظرفیت  و سلیقه ها برای رسیدن به یک 
تحول نوین و عقلانــی جهت راهبرد محتوایی و پیوســت 
فرهنگی یادمان ها و مناطق عملیاتــی بهره ببریم، چرا که 
نسل امروز که مخاطب اصلی ما در این حرکت عظیم است، 
دنبال منطقی جدید و پذیرش متفاوتی از دوران دفاع مقدس 

هستند.«
وی یادآور شد: »عالم هنر مرز ندارد و ما ناچاریم برای اینکه 
فرهنگ غنی دفاع مقدس را در سطوح گسترده و بین المللی 
منتشر کنیم، به این رویکرد و عالم جذاب روی بیاوریم. در 
مبحث راهیان نور، به شدت دنبال ایجاد فضاهای فرهنگی، 
هنری و رسانه ای هستیم تا بتوانیم مخاطب جوان مان را قانع 
کنیم که برای چه باید به این سفر معنوی و ارزشی بپیوندد و 
راهی سرزمین های نور شود. بی شک هیچ زبانی بهتر از زبان 
هنر و رسانه برای این شیوه جذب سراغ نداریم. بسیاری از 
جمعیت جوان و دانشجویی راهیان  نور تنها به دلیل دیدن 
یک مستند فاخر درخصوص یادمان ها و راهیان نور متقاعد 
شــدند که به این خیل عظیم زائران سرزمین های حماسه 
بپیوندند و این نشــان می دهد که زبان هنر و رسانه باید در 

اختیار فعالیت های ارزشی قرار گیرد.«

معرفی کتاب

 خبر

 خبر

زهرا جودکی؛ روزنامه نگاریـاد

نمی دانم از کجا و چطور توصیفش کنم این زن را؛ 
نه بهتر است بگوییم شیرزن! از محمد دردانه اش 
بگویم که خدا بین 4دختر، به او عطا کرده بود اما به 
وقت دفاع از میهن، تا جبهه ها بدرقه اش کرد. یا از آن روزی بگوییم که خودش کمر همت بست، خانه و 
بچه ها را به همسرش سپرد و راهی چایخانه اهواز )رختشویخانه پشت جبهه ها( شد و یا از آن روزهای 
بی خبری و لحظه شنیدن خبر شهادت محمد. و دردناک تر اینکه در همین رختشویخانه، لباس پاره 
و خونین عزیزتر از جانش را پیدا کرد. رشادت های این زن تمامی ندارد؛ بعد از شهادت محمد هم، در 
میدان بود و با سرپرستی کاروان حضرت زینب)س( محله غیاثی به داد دل داغدار مادران شهدا رسید. 
تلاش هایش برای جمع آوری کمک های مردمی در پشت جبهه ها در تهران و مسجد محله هم که جای 
خود دارد. اینها شرح کوتاهی از زندگی مادر شهید محمد علی فشارکیان است؛ عزت السادات که 
به واسطه پدر عالم و روحانی اش آمیز ابراهیم- که سال ها امام جماعت مسجد پای گلدسته اصفهان 
بود- به او »عزت آغا« می گفتند؛ کسی که به لحاظ شرایط اجتماعی و اقتصادی جا داشت که چندین نفر 
در خانه برایش کار کنند اما او متواضعانه در پشت جبهه ها لباس خونین شهدا را می شست و می دوخت. 

این روزها کهولت و بیماری، امان مادر را برده اما وقتی از حرف محمد می شود سر ذوق می آید.

تولد تک پسر خانواده در چله زمستان
چله زمستان سال 1۳4۳بود که دامن عزت السادات 
سبز شد؛ سبز به یمن آمدن فرزندي به اسم محمدعلی 
آن هم با چشمانی سبز. شــد تک پسر حاج عباس 
فشارکیان؛ حاج عباسی که حجره دار بازار بلور تهران 
و یکــی از واردکننده های چینی و بلــور بود. اهالی 
سرش قسم می خوردند؛ دست به خیر بود و دستگیر 
نیازمندان. فعالیت های سیاسی ضد رژیم شاهنشاهی 
داشــت و در توزیع اعلامیه های امــام)ره( همکاری 
می کرد. حتی از خانواده زندانیان سیاســی در زمان 
شاه، حمایت مالی می کرد. برای انقلاب و جبهه هم 
کم نگذاشت و ارسال کمک های نقدی و غیرنقدی به 
دولت و جبهه جزو برنامه های او بود. از این مرد وارسته 
و باخدا هرچه بگوییم کم گفتیم. آن قدر به خمس و 
زکاتش حساس بود که اهل فامیل برای گرفتن لقمه  
حلال برای همسران باردار شان به خانه  آنها می آمدند. 
حالا محمد به دنیا آمده بود تا تاج سر و عصای دست 
پدر باشد. با قربان صدقه های پدر و مادر، خیلی زود 
قدکشید و پشت لبش سبز شد. قد بلند، هیکل درشت 
و 4شانه ای داشت؛ آن قدر عزیزکرده فامیل بود که به 
او می گفتند: »گُله«؛ یعنی گل فامیل. همین موقع ها 
بود که مادر آرزو می کرد دامادی تک پسرش را ببیند و 
همیشه می گفت: »ممد آقا مرد نکو/ اگر زن می خوای 
به من بگو« می دانست پسرش با حجب و حیاست و 
می خواست اگر محمد بعدها تصمیم به ازدواج گرفت 
موضوع را راحت تر با او درمیان بگــذارد. یک بار که 
هنوز 18سالش تمام نشده بود در پاسخ به این شعر 
مادر گفت: »مادر جان! یکــی را می خوام اما اون منو 
نمی خواد.« مــادر چه ذوقی کرده بود که پســرش 
عاشق شده. حتی گاهی دخترها را صدا می کرد و از 
صندوقچه انگشتر و النگوي طلا و پارچه های رنگی 
درمی آورد و می گفت: »اینا برای عروس ممده! چادر 
عروسش رو خودم سوغات آوردم.« البته بعدها متوجه 
شدند منظور محمد، سپاه بود. او مدت ها تلاش داشته 
که عضو سپاه شود اما چون 18سالش تمام نشده بود با 

عضویت او موافقت نمی شد.

تو شاگرد اولی، بمان و مهندس شو 
اما او دســت بردار نبود و هر طور که بود می خواست 
خودش را به جبهه ها برساند. حرف های خانواده هم 
اثری در منصرف کردنش نداشــت حتی وقتی پدر 
می گفت: »تو شاگرد اول دبیرستانی. بمان و همین 
رشته ریاضی را تا دانشگاه ادامه بده، مهندس شو و جور 
دیگر به کشورت خدمت کن. ما به جای تو به جبهه 
می رویم.« با زبان شــیرینش دل پدر و مادرش را به 
دست آورد و بالاخره کتاب و دفترش را بار ساک جبهه 
کرد و راهی شد. چون تک پســر بود، اوایل او را غرب 
کشور و سمت سومار می فرستادند. در اینجا نسبت به 
جنوب کشور، حملات دشمن کمتر بود. اما کومله ها 

این منطقه را ناامن کرده و شب ها شبیخون می زدند.
مادر با یادآوری خاطرات محمد کــه او را ممد صدا 
می زد، تمام دردهایش را فراموش می کند و از روزهای 
خوش با محمدبودنش برایمان می گوید: »تازه صداش 
مردونه شده بود. چه قدی کشیده بودم. دوست داشتم 
فقط بشینم و قد و بالایش را تماشا کنم. اما چه کنم 
که جنگ، فرصت این کنار هم بــودن را از ما گرفت. 
یک بار که از غرب کشــور آمده بود، حاج عباس که 
نگران خواب و خوراک ممد در کوه و بیابان بود پرسید: 

»باباجان اونجا که هستی نم نداره؟ هوا سرد نیست؟« 
ممد با آنکه عادت به ســرمای استخوان سوز سومار 
نداشت همیشه می گفت: »خیالتون راحت مثل هتل 
4فصله، زیبا و سرسبز و عالی.« بار آخر بهمن ماه بود 
که برگشت و سریع سراغ دفتر و کتاب هایش رفت تا 
خودش را به امتحانات ثلث دوم که اسفند ماه برگزار 
می شد برساند. انگار فرمانده شان در جبهه به او گفته 
بود که برو درس بخــوان که ما درآینــده به نیروی 

تحصیل کرده هم نیاز داریم.« 

حضور مادر پشت جبهه ها
بهمن ماه سال 60وقتی محمد به خانه برگشت، مادر 
برای کمک به جبهه به رختشویخانه اهواز داوطلبانه 
اعزام شد. قرار بود 2 ماه یعنی تا ابتدای سال جدید آنجا 
بماند اما به علت کمبود نیرو، مادر 2 ماه دیگر هم در 

چایخانه ماند؛ یعنی تا آخر اردیبهشت سال 1۳61.
مادر هر وقت اسم پایگاه شهید علم الهدی)نام فعلی 
چایخانه( برده می شــود، با حسرت ســرش را تکان 
می دهد. انگار که دلش هنوز در چایخانه مانده باشد. 
اما ســکوت می کند و می گوید: »بگذریــم. هر چه 
کردیم وظیفه بود.« در پاسخ به اصرار ما برای گفتن 
از خاطرات آن روزها می گوید: »تا به امروز که حدود 
92سال دارم و نزدیک 40سال از حضورم در چایخانه 
می گذرد با کسی مصاحبه نکردم. نه که حرفی نداشته 
باشم یا خاطرم نباشد، اتفاقا شب و روز با خاطرات آن 
روزها زندگی می کنم اما نمی گویم چون ریا می شود و 
تعریف از خود است. ما آن سال ها هر چه کردیم برای 
خدا و مخلصانه بود. درست است خون از لباس های 
رزمنده ها پاک می کردیم اما انگار روح مان را صیقل 
می دادیم. پایگاه، فضای معنوی داشت که قابل توصیف 
نیست. یادش به خیر با خانم موحدی مسئول پایگاه و 
بی بی علم الهدی مادر شــهید حسین علم الهدی در 
پایگاه آشنا شدم. بی بی چه انســان وارسته ای بود.« 
مادر از خدماتی که خودش برای رزمنده ها کرده حرفی 
نمی زند اما از میان خاطــرات دخترانش، چیزهایی 
دســت مان می آید. در پایگاه علم الهدی گاهی میان 
لباس ها، قطعه ای از بدن رزمندگان را پیدا می کردند 
که با اشک چشم غسل می دادند، نوحه سرایی کرده 
و با برپایی مراسمی خاص در گوشــه ای از چایخانه 
بااحترام دفن می کردند. اسمش را هم گذاشته بودند 

قطعه ۷2تن.

ممد نبودی ببینی فتح خرمشهر را!
در روزهایی که مادر در چایخانه بود محمد پای قولی 
که داده بود ماند و حسابی درس  و مشق اش را خواند 
اما دلش پیش همرزمانش بود. تااینکه اردیبهشت ماه 
خبر آمد که عملیات مهمی در پیش است. دیگر آرام 
و قرار نداشت. مدام دعای توسل می خواند و بلندبلند 
گریه می کرد. تا جایی که همسایه ها فکر می کردند در 
خانه آنها مجلس روضه برپاست. بالاخره پدر را راضی 
کرد و 15اردیبهشت در غیاب مادر راهی جبهه شد. 
اما این بار نه غرب بلکــه به جنوب رفت تا در عملیات 
بیت المقدس شرکت کند. مادر هم بی خبر از همه جا 
در چایخانه اهواز بود. تا اینکه پایان اردیبهشت ماه به 

خانه آمد و فهمید محمد عازم جبهه شده.
چند روزی در تهران ماند. همــان روزها بود که خبر 
فتح خرمشهر را دادند. پارادوکس عجیبی در دلش 
بود؛ هم خوشــحال از این پیروزی بود و هم آشفته از 

الناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار


